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شخصیت سردار قاسم سلیماني چه چیزي دارد 
که او را به یک فرمانده مقتدر بدل کرده است؟

راز محبوبیت یک فرمانده 

روان شناســان شــخصیت هشــدار مي دهند که  �
شخصیت آدمي بســیار پیچیده است و براي شناخت 
آن حتما بایــد ابزارهاي متعددي ماننــد آزمون هاي 
شــخصیت، مصاحبه هاي بالیني و مشــاهده علمي 
داشت تا شــاید بتوان اندکي از شخصیت پیچیده هر 
آدمي را شــناخت. این هشــدار را باید جدي تر گرفت. 
وقتي مي خواهي درباره شخصیتي مانند سردار شهید 
قاســم ســلیماني نظر علمي بدهي باید رازورمز او را 
بشناسي، چراکه او شخصیتي کم حرف و در سایه بود 
و اطلاعات چنداني از رفتارها و گفتارهایش در دست 
نیست تا از آن طریق بتوان شخصیتش را شناخت. اما 
روان شناسان شخصیت نیز مي دانند که آدمي کنجکاو 
اســت و این کنجکاوي گاه در مورد شــخصیت هاي 
در ســایه و ناشناخته بیشتر مي شــود، به همین دلیل 
برخي از روان شناســان شــخصیت بیــان کرده اند در 
صورتــي که با فقدان یا کمبود اطلاعات بالیني (نتایج 
آزمون ها یــا مصاحبه هاي بالیني) مواجه شــده ایم، 
مي تــوان از منابع دیگر اطلاعاتــي نظیر رصد رفتارها 
و گفتارهاي فرد و خاطرات نزدیکانش به ویژگي هاي 
شــخصیت او پي برد. حال، ســؤال دیگري که مطرح 
مي شود این اســت که این ویژگي هاي شخصیتي چه 
هستند؟ روان شناسان شخصیت هر یک از منظري به 
این سؤال پاسخ داده اند. شاید بتوان گفت مهم ترین و 
کامل ترین پاســخ را مي توان در مدل پنج عامل بزرگ 
شخصیت که دو روان شــناس به نام هاي «پل کاستا» 
و «رابرت مک کري» طراحــي کرده اند، یافت. این پنج 
عامــل بزرگ و تعیین کننده شــخصیت آدمي عبارتند 
از: «روان رنجوري (N)، برون گرایي (E)، گشــوده بودن 
بــه تجربه هــاي جدیــد (O)، توافق پذیــري (A) و 
وجداني بودن (C)». حال با توجه به منابع اطلاعاتي 
موجود مي توان شخصیت سردار قاسم سلیماني را در 

این پنج عامل بررسي کرد.
در عامــل روان رنجوري، شــش ویژگي بررســي 
شــرم،  افســردگي،  خشــم،  اضطــراب،  مي شــود: 
تکانش گري و آسیب پذیري در برابر استرس. تصاویر و 
فیلم هاي منتشرشده از فرمانده سپاه قدس ایران، گواه 
قطعي است بر اینکه ســطح اضطراب و افسردگي و 
آسیب پذیري اش در برابر استرس در سطح بسیار پایینی 
قرار دارد. لبخندهاي همیشگي او و آرامش نهفته در 
رفتار و گفتارش نشانمان مي دهد این فرمانده محبوب 
ایراني در وضعیت هاي نظامي پرالتهابي که ســال ها 
تجربه کرده، تحت کنترل پنج ویژگي اضطراب، خشم، 
افســردگي، شــرم و تکانش گري قرار نمي گیرد و نیز، 
اســترس هاي طبیعي وظایف خطیر او نتوانسته اند او 
را از میدان به در کنند. اظهارات ژنرال بازنشسته ارتش 
آمریکا، استنلي مک کریستال، این موضوع را به خوبي 
روشن مي کند: «او (سلیماني) کارهایش را با آرامش و 

اثربخشي فوق العاده انجام مي دهد».
یــا در روایتي دیگر، ناظم دبــاغ، نماینده حکومت 
اقلیــم کردســتان در ایران مي گوید: «آرامش ایشــان 
(سلیماني) را فقط باید در جلسات ببینید. او به شکلي 
باورنکردني آرام است. نمي دانم چطور بیشتر توضیح 
بدهم». در بررســي عامل برون گرایي مي توان با اتکا 
به حضور اندک ســردار سلیماني در رسانه ها و علاقه 
او به بودن در ســایه حــدس زد که درون گرایي اش بر 

برون گرایي غالب است.
بــه دلیل همین ســطح بالاي درون گرایي اســت 
که چند رســانه خارجي عنوان «ژنرال نخبه و مرموز 
ایراني» را به او داده اند. به گواه دوستان و نزدیکانش، 
سردار ســلیماني در تمامي جلسات، مختصر و مفید 
ســخن مي گفــت و میــل برون گرایان بــه پرحرفي و 

رفتارهاي نمایشي پرهیاهو در او دیده نمي شد.
ناظم دباغ دراین باره مي گوید: «او حرف وحدیثش 
را طول نمي دهد. حرف زدنش سریع، مختصر و مفید 
است». البته درون گرایي بالاي فرمانده محبوب ایراني 
ماهیتــي متناقض دارد؛ فرمانده ســپاه قــدس ایران 
با وجود نقــش فعالي که ایفا مي کرد، بســیار کم در 
رسانه ها حضور داشــت. حضور چندسال اخیر او در 
رسانه ها نیز به نظر نمي رســد به میل خود باشد و از 
ســر ضرورت بود. قرارنگرفتن در کانون توجه، آن هم 
از ســوي شخصیتي مانند ســردار قاسم سلیماني که 
حضــوري فعال و مهــم در عرصه عــراق و مبارزه با 
داعش داشــته و نامش بارها توسط مقامات سیاسي 
غربــي و رســانه ها برده شــده، شــخصیتي رازگونه 
به او داده اســت کــه گاه روایت هایي که درســتي و 
نادرســتي اش را نمي توان اثبات کرد بر ســر دهان ها 
مي افتــاد و او که از قرارگرفتــن در کانون توجه دوري 
مي کرد، توجهي دوچنــدان و گاه صدچندان مي دید. 
«دکستر فیلکینز»، نویسنده مجله آمریکایي نیویورکر، 
در گــزارش بیش از ۱۰ هزار کلمــه اي اش در معرفي 
ایــن فرمانده ایراني، بــه او لقب «فرمانده ســایه ها»
(Shadow Commander) یا «فرمانده پنهان» را داد. 

در بررســي عامل گشودگي به تجربه هاي جدید و 
با نظر به شــواهد و اطلاعات موجود از فعالیت هاي 
سردار قاسم ســلیماني مي توان دریافت این فرمانده 
سپاه قدس در سطح بالاي این عامل قرار دارد، چراکه 
انتخاب فرماندهي نیرویي که در زمین هاي ناشناخته با 
دشمنان مي جنگد، مهم ترین گواه براي این مدعاست. 

ژنرال مک کریستال در این زمینه مي گوید:
ادامه در صفحه ۱۵
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دیگري هم هست
علیرضا غریب دوست، دبیر انجمن حقوق شناسي:  �

حاج قاســم ســلیماني در اقدامي که با همه موازین 
و تعریف هــاي ملي و بین المللي اقدامي تروریســتي 

قلمداد مي شود، به شهادت رسید.
این در حالي اســت که حاج  قاســم بــه حدي از 
محبوبیــت در ایــران و خاورمیانه برخــوردار بود که 
تــرور او از لحاظ منطقي به دلیل هزینه بســیار بالاي 
سیاسي و گستردگي پاسخ احتمالي جمهوري اسلامي 

غیرممکن به نظر می رسید.
به ایــن معني که ســرویس هاي امنیتي و نظامي  
کشــورهاي  مخالــف بــا جمهــوري اســلامي ایران 
امکان ترور حاج قاسم ســلیماني را داشته اند؛ اما به 
دلیــل محبوبیت ملي و حمایــت تمام عیار داخلي و 
پرهزینه و خطرناک بودن واکنش جمهوري اســلامي، 
هیــچ گاه چنیــن اقدامــي از لحاظ منطقــي متصور 

نبوده است.
اما اکنــون دونالد ترامــپ به عنــوان یک احمق 
بي بدیل و فاقد درک از ابعاد چنین حرکت خطرناکي، 
دستور ترور یکي از برجســته ترین فرماندهان نظامي 
ایران را صادر کرده و با بلاهت تمام مســئولیت آن را 
نیز بر عهده گرفته اســت! به دیگر سخن این از معدود 
مواردي اســت که دولت ایالات متحده آمریکا اقدام 
به ترور یک مقام رســمي نظامي کشور دیگري کرده و 

مسئولیت آن را برعهده مي گیرد.
چرایــي این اقدام، بیش از هر چیز به شــخصیت 
خودشــیفتگي  بیمــاري  و  متوهــم  ســاده لوح، 

رئیس جمهور آمریکا بازمي گردد. 
او درک درستي از امکانات نظامي آمریکا و عواقب 
اســتفاده از آن ندارد و کوته نظرانه به این اندیشــیده 
اســت که صرف در اختیار داشتن قدرت نظامي برتر، 
ایجاد بازدارندگي کرده و مي تواند امنیت مردم آمریکا 
را تضمین کند و مانــع از واکنش هاي تلافي جویانه و 
متقابل علیه آنها شود. با این اوصاف، نکته مهم در این 

واقعه تلخ، چگونگي واکنش ایران به مسئله است. 
نگارنده این سطور مبتني بر مفهوم «امنیت ملي» 
و «منافع ملي» بر این باور اســت کــه راه دیگري غیر 
از پاســخ نظامي علیه آمریکا و منافع آن در منطقه و 

جهان وجود دارد.
اي بســا بتوان با طــرح فوري دعــوا علیه ایالات 
متحده در دیوان کیفري بین المللي یا پیگیري مسئله از 
طریق شوراي امنیت سازمان ملل متحد و به کارگیري 
ظرفیت هاي دیپلماتیک، حقوقي، سیاسي و رسانه اي، 
دولت آمریکا را از این اقدام زشــت پشــیمان کرده و 
هزینه هاي به مراتب بیشتري به این کشور تحمیل کرد 
و در برابر، هزینــه واکنش به چنین رفتار خصمانه اي 
را براي کشــور کاهش داد. ضمن اینکه بایسته است 
پاسخ محکمي به طرف مقابل داده شود؛ اما شایسته 
اســت این پاسخ و واکنش بر مدار تدبیر و خرد ورزي و 
مبتني بر درک منافع ملي و با اســتفاده از زمینه هاي 
سیاسي و حقوقي بین المللي صورت گیرد تا ناخواسته 
در مســیر جنــگ و مخاصمه که مطلــوب و مقصود 
ترامپ و شرکاي  منطقه اي اوست، قرار نگیریم و ابتکار 

عمل در دست ایران باقي بماند.

زینب اســماعیلی: آنچه ســحرگاه جمعه رخ داده، 
بدون شــک معــادلات منطقه و روابــط بین الملل 
را تغییــر مي دهد. فارغ از موضع گیري هاي رســمي 
مقامات ایران در واکنش به ترور ســردار سلیماني، 
این موضــوع مي تواند آینده را به شــکلي دیگر رقم 
بزنــد. در گفت وگو با کوروش احمــدي دیپلماتي که 
نیویورک گذرانده  را در  ســال ها مأموریت کاري اش 
و ایالات متحده را به خوبي مي شناســد، به آنچه در 

پیش است پرداختیم. 

  به نظر مي رســد ترور سردار سلیماني توسط  �
دولت آمریکا در شــرایط سیاسي فعلي مي تواند 
نقطه عطفي در معادلات پیش رو باشــد. در چند 
ســؤال تلاش مي کنم تا تحلیلتان از این اتفاق را 
بشــنوم. ابتدا باید ســؤالي را که افکار عمومي از 
ســحرگاه جمعه در ذهن دارد، بپرسم. چه چیزي 
پیش روي ماســت؟ چه اتفاقاتي محتمل است؟ 
چه از ســوي ایالات متحده چه از سوي جمهوري 

اسلامي.
قطعا ترور ایشان نقطه عطفي است و شاید بتوان 
گفت بعد از حمله آمریکا به ســکوهاي نفتي ایران 
در خلیج فارس در ۱۳۶۷، پرریسک ترین اقدام آمریکا 
علیه ایران اســت. قطعا شــرایط در دوره بعد از این 
تحول، دیگر مشــابه شــرایط قبل از آن نخواهد بود. 
مهم ترین ســؤال هم همین اســت که شــما گفتید؛ 
یعنــي هم در ایران و هــم در آمریکا و نیز در منطقه 
و جهان ســؤال این اســت؛ چه خواهد شد. به نظر 
مي رسد آمریکا اکنون وارد فاز کنترل و تثبیت اوضاع 
شده. توییت ترامپ مبني بر اینکه ایران همیشه برنده 
مذاکره و بازنده جنگ است هم متضمن تهدید است 
هم تشویق. پیام ارســالي از طریق سفارت سوئیس 
نیز باید مضمون مشابهي داشته باشد. مهم تر نحوه 
واکنش ایران اســت چون ممکن است عده اي تصور 
کنند حتما باید پاسخي درخور داده شود و این پاسخ 
هم حتما نظامي باشــد. من فکر مي کنم مقامات ما 
بایــد با حوصله، درایت، تدبیر و دوراندیشــي در این 
مورد اقــدام کنند. راهبرد اجتناب از جنگ همیشــه 
باید در مواجهه با این اتفاق مد نظر باشــد؛ یعني ما 
نباید راهبرد خود را فراموش کنیم و تســلیم جریان 
باد شــویم که هــر جا خواســت ما را ببــرد. قطعا 
سردار ســلیماني فرمانده بسیار باارزشي بود و جاي 
او ممکن اســت به راحتي پر نشــود اما منافع ملي، 
بقــاي ملي، حفظ جایگاه منطقه اي ایران، جلوگیري 
از جسورشــدن رقباي منطقه اي، جلوگیري از ایجاد 
زمینه براي رشد تروریســت هاي تکفیري و مانند آن 

باید در مرکز توجه مسئولان ما قرار داشته باشد.
  چرا ایالات متحــده تأکید دارد اعلام کند این  �

دستور به فرمان شخص ترامپ انجام شده است؟
ایــن تأکید بیشــتر در چارچوب سیاســت داخلي 
آمریــکا و بحث هایــي که در مورد اختیــارات جنگي 
رئیس جمهور مطرح است، معني دارد؛ به این معني 
که تصمیم براي این اقدام از جانب رئیس جمهور که 
داراي اختیارات است، گرفته شده و نه توسط اعضاي 

کابینه یا فرماندهان نظامي در منطقه. اصولا معمول 
اســت که هر اقدام نظامــي در مواجهه با طرف هاي 
خارجــي، اعم از دولت ها یا بازیگران غیردولتي، حتما 
باید توســط رئیس جمهــور گرفته شــود. البته بحث 
اختیارات جنگي رئیس جمهور بحث مهمي اســت و 
دموکرات ها در ۲۰۱۸ در دو نوبت تلاش کردند دست 
ترامــپ را براي زدن هــر گونه ضربــه نظامي بدون 
مجوز کنگره بــه ایران ببندنــد. در اولین مورد لایحه 
مربوطه در سنا تصویب نشد و در مورد دوم نیز تلاش 
دموکرات ها براي درج بندي در لایحه بودجه نظامي 

ناموفق باقي ماند.
  چنین اقدامي از سوي آمریکا نظیر دارد؟ �

فکــر نمي کنم مشــابه این اقدام توســط آمریکا 
در گذشــته صورت گرفته باشــد. اقدام علیه سردار 
سلیماني از آن جهت شاید بي سابقه باشد که ایشان 
یک مقــام دولتي و یکــي از فرماندهان شــاخه اي 
از نیروهــاي نظامي یک کشــور عضو ســازمان ملل 
بود. قطعــا چنین اقدامي از نظر حقــوق بین الملل 
غیرقانونــي اســت و بهانه هایي ماننــد «طرح ریزي 
حمــلات قریب الوقــوع» و تلافي کشــتن ســربازان 
آمریکایي در گذشــته یا ادعاي ترامپ مبني بر اینکه 
این اقدام براي جلوگیري از جنگ بوده، بیشــتر جنبه 
تبلیغي و لفاظي دارد و فاقد هرگونه مبنا و وجاهت 
قانوني اســت. همان طــور که یکي از کارشناســان 
ســازمان ملل خانم آني یس کالامان نیز خاطرنشان 
کرد در واقع، کشــورها مجاز نیســتند به صرف ادعا 
اقدام به ترور افراد، به ویژه مقامات ســایر کشــورها 
کننــد. بحــث جلوگیــري از حملــه قریب الوقوع از 
طریق ضربه پیش دستانه یا preemptive strike نیز 
در چارچوب حقــوق بین الملل زیاد مورد بحث قرار 
داشــته و برخي مدعي اند چنین چیزي را مي توان از 
ماده ۵۱ منشــور در مورد دفاع از خود استنباط کرد. 
در ســال ۲۰۰۳ دولت بوش تلاش داشت حمله به 
عراق را در این چارچوب توجیه کند و اسرائیل نیز بر 
همین مبنا در جهت توجیه تجاوزش به کشــورهاي 

عربي در ژوئن ۱۹۶۷ کوشیده است.
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رنگ مشکی متالیک TU کارت خودرو
 مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران ۱۴ - ۷۹۳ م ۵۸ 

و شماره موتور 163B0204947 و شماره شاسی
 NAAP13FE8FJ323546 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دانشنامه تحصیلی اینجانب   
فرزند کورش به شماره شناسنامه ۵۰۰۰  صادره از اصفهان  در 
مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران-سازه صادره از دانشگاه 
صنعتی اصفهان با شماره ۷۲۲۱۲/۹۱/۳۲۴ مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال نماید.

سند کمپانی خودرو  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۸۹ به شماره موتور 12489109425 

  NAACC1CF2AF431472 و شماره شاسی
بنام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

البته نظــر حقوقي غالــب این اســت که چنین 
اســتنباطي از ماده ۵۱ درســت نیست و چراغ سبزي 
اســت به همه متجــاوزان براي اقدام بــه تجاوز و 
ســپس توجیه تجاوزاتشــان. البته همین اســتنباط 
شــبه حقوقي نیــز در ارتباط با جنایــت آمریکا علیه 
سردار ســلیماني یعني یک فرد و این ادعا که ایشان 
طرح هایي براي کشــتن آمریکاییان در دســت اقدام 
داشته، نمي تواند کاربرد داشته باشد. دموکرات هاي 
کنگره نســبت به این ادعا معترض شــده اند. آنها بر 
آن اند هیچ جزئیاتي دربــاره «این طرح ها» به کنگره 
داده نشــده و حتي بر خلاف هیچ اطلاعي به رهبران 
کنگــره در مورد اصل عملیات هم داده نشــده بود، 
چه رســد به جزئیاتي براي توجیه دلیل این ترور. به 
عبارت دیگــر، در آمریکا نیز بســیاري توجیهات تیم 

ترامپ را رد مي کنند.
  عراق به چه سمتي مي رود؟ منظر شما درباره   �

این کشور چیست؟
عــراق در یکــي از دشــوارترین مقاطــع حیات 
سیاســي اش به سر مي برد؛ ساختاري که در ۱۷ سال 
گذشته یعني بعد از سقوط صدام در حال شکل گیري 
بود، ســخت در معرض خطر و فروپاشي قرار گرفته 
است. معترضان عراقي طي سه ماهه گذشته سخت 
بــا نظام ســهمیه بندي براي پســت ها و ســمت ها 
در دولت و نقش احزاب در کســب این ســهمیه ها 
مخالفت کــرده و خواســتار براندازي آن شــده اند. 
این اعتراضات به استعفاي نخســت وزیر انجامید و 
رئیس جمهور نیز در مخالفت با شخص توصیه شده 
از ســوی گروه فتح در پارلمان براي نخست وزیري از 
ســمت خود اســتعفا کرد. بنابراین اکنون دو سمت 
مهم نخست وزیري و ریاست جمهوري با کفیل اداره 
مي شود و نوعي بلاتکلیفي و تزلزل بر زندگي سیاسي 
در عراق حاکم اســت. دور جدیــدي از بي ثباتي که 
در جمعه ۲۷ دســامبر با حملــه به یک مقر نظامي 
و کشته شــدن یک مقاطعه کار آمریکایي شروع شد و 
با حمله آمریکا به پنج مقــر کتائب حزب االله و ترور 
ســردار ســلیماني ادامه یافت، بي ثباتي و تزلزل در 
کشــور را بیشتر کرده اســت. اکنون مهم ترین سؤال، 
علاوه بــر تعیین نخســت وزیر، تعییــن تکلیف پنج 
هزارو۲۰۰ ســرباز آمریکایي در عراق است. مجلس 
و دولت هــاي مختلــف با این پیش فــرض که براي 
مبارزه با داعش نیاز به حمایت نظامي آمریکا دارند، 
پذیراي نیروهاي آمریکایي شده اند(البته برخي هم از 
این طریق دنبال توازن قوا با ایران هستند). اما اکنون 
تجاوز این نیروها به اســتقلال و حاکمیت ملي عراق 
ادامه حضور آنها در کشــور را سخت زیر سؤال برده 
است. پارلمان عراق قرار است امروز یکشنبه نشست 
فوق العــاده اي در این بــاره داشــته باشــد و درباره  
ادامه حضــور یا اخراج ســربازان آمریکایي تصمیم 
بگیرد. این تصمیمي اســت که به هر شکل که باشد، 
مي تواند آینده عراق را شــدیدا تحت تأثیر قرار دهد. 
در چنین شرایطي سؤال این است که با توجه به این 
تحولات و حوادث و روشــن نبودن آینده، سرنوشــت 
این کشــور چــه خواهد بود. فرض بر این اســت که 
در صــورت وخامت اوضاع نیروهــاي افراطي مانند 
داعش مي توانند بیشــترین بهــره را از اوضاع جاري 
ببرند. بدیهي است  فعال شدن مجدد این تکفیري ها 
براي ما نیز خطر بسیار بزرگي است. البته در میان این 
همه اتفاقات بد، خبر خوب این است که در ماه هاي 
گذشته اختلافات قومي در حداقل خود قرار داشته و 
کردها، سني ها و شیعیان بیش از گذشته نظر مثبتي 

نسبت به همکاري با هم داشته اند.
  ترامــپ در یکي از واکنش هــاي توییتري باز  �

هم بحث مذاکره را مطرح کرده است؟ چرا او در 
چنین شــرایطي مذاکره را مطرح مي کند؟ اساسا 
با این اقــدام دورنمایي از گره گشــایي در رابطه 

تهران- واشنگتن مي بینید؟
مــن فکر نمي کنم ایــن بار منظــور ترامپ واقعا 
مذاکــره بــود. او در توییت خــود در واقــع ادعاي 
قبلــي اش را تکرار کــرده به این مضمــون که ایران 
در هیــچ جنگي برنده نشــده، اما در هــر مذاکره اي 
برنده شده. اگر چه در گذشــته این عبارت را مي شد 
به تشــویق ایــران بــراي مذاکره تفســیر کــرد، اما 
این بــار فکر مي کنم  هدف او بیشــتر انــذاردادن و 
برحذرداشتن ایران از اقدام تلافي جویانه باشد که به 
جنگ منجر شــود. به عبارت دیگر، او مي گوید اقدام 
شــما براي انتقام به جنگ منجر مي شــود و شما در 
هر جنگي بازنده هســتید. به طور کلي، فکر مي کنم 
بعد از ســفر آقاي روحاني به ژاپن و بي نتیجه ماندن 
مذاکرات دربــاره تخفیف تنش با آمریکا (حداقل در 
کوتاه مــدت) کار دیپلماتیک براي حل مشــکل بین 

ایران و آمریکا تا حدود زیادي کم فروغ شــده است، 
چراکه روشــن شــد ترامپ حاضر به دادن هیچ نوع 
امتیــازي مانند مثلا تعلیق بخشــي از تحریم صدور 
نفت نبوده اســت. برخــي معتقدنــد ترامپ در پي 
اعتراضات آبان ماه در ایران این تصور را پیدا کرده که 
سیاست فشــار حداکثري اش دارد جواب مي دهد و 
لازم نیست امتیازي بدهد. موضوع کاهش تعهدات 
برجامي ایران را نیز باید بــه این معادله اضافه کرد 
که موجب دشــواري بیشــتر خواهد شــد. بنابراین 
دورنماي گره گشــایي از روابط با واشنگتن حداقل در 
چند هفته یا چند ماه آینده خیلي روشــن نیست. اما 
با توجه به پویایي بالاي امور همیشه احتمال تحول 

غیرمترقبه اي وجود دارد.
  پمپئــو از اولیــن ســاعات روز جمعــه در  �

واشــنگتن، رایزني تلفني با مقامات کشــورهاي 
همســایه ایران را آغاز کرده است؛ از ژنرال باجوا 
در پاکســتان تا امارات و... . به نظر شما او دنبال 
نظامي  پایگاه هاي  تهدیدشــدن  نگران  چیست؟ 
آمریکا در این کشورهاســت یــا دنبال یارگیري و 

ائتلاف سازي منطقه اي؟ 
به طــور معمــول بعــد از تحــولات این چنیني 
کشــورها مي کوشــند تا روایــت خــود را به گوش 
مقامات دیگر کشــورها برســانند و در شــکل گیري 
ذهنیت آنها در مورد تحولي که حاصل شده، نقشی 
فعال داشته باشــند و نیز اطمینان ها یا هشدارهایي 
را بدهنــد و احیانــا درخواســت هایی را بکنند. این 
تماس هــاي تلفنــي را بایــد در این رابطــه دید که 
امري عادي و قابل انتظار بوده اســت. این امر البته 
در راستاي ائتلاف ســازي نیز که یکي از شقوق بسیار 
مهم دیپلماســي اســت، قــرار دارد. در مورد برخي 
از کشــورهاي منطقه، این ادعا در برخي رســانه ها و 
به ویژه از جانب کساني که نسبت به ایران نظر منفي 
دارند نیز مطرح شــده که ممکن است ایران در مقام 
تلافي، متوجه برخي اهداف نرم شــود و کشورهاي 
منطقه را که متحد آمریکا محسوب مي شوند هدف 
قرار دهد. بنابراین، این تماس هاي تلفني در مواردي 

ممکن است متوجه این امر نیز باشد.
  گفتــه شــد این موضــوع ممکن اســت در  �

نشست شوراي امنیت بررســي شود. با توجه به 
وزن کشــورهاي عضو و ناظر در این جلســه چه 

احتمالاتي وجود دارد؟
در این رابطه اقداماتي از سوي ایران انجام شده، 
از جمله ارســال نامــه اي با امضاي آقــاي روانچي 
به دبیرکل ســازمان ملــل و رئیس شــوراي امنیت 
در روز جمعــه که در آن خواســته شــده تــا اقدام 
آمریکا توســط شــورا محکوم شــود. آقــاي ظریف 
هم بــا دبیرکل صحبت کرده اســت، اما به طورکلي 
قراردادن موضوعات در دســتور کار شــوراي امنیت 
به نحوي که جلســه اي در مورد آن تشــکیل شود و 
این جلســه احیانا منجر به تصمیمي یا قطع نامه اي 
شود، به فراهم شدن شــرایط دشواري بستگي دارد؛ 
مثــلا یکي از اعضاي شــورا یا دبیــرکل در چارچوب 
ماده ۹۹ منشــور یا چندین عضو ســازمان ملل باید 
بپذیرنــد تا در این مورد درخواســتي مطرح کنند. در 
این مورد خــاص با توجه به اینکــه طرف دعوا یک 
عضو دائمي شوراي امنیت است، کار بسیار دشوارتر

 خواهد بود.
 آنچه پیش روي ترامپ است نیز منظر روشني  �

ندارد و دیگر مشکل مي تواند از شرایطي که ایجاد 
کرده عقب نشیني کند. انتخابات در پیش است و 

دموکرات ها به همین دلیل از او انتقاد مي کنند.
موافقم. کار براي خود ترامپ هم دشــوار شــده. 
او اکنون قدم در راه باطل و بي ســرانجامي گذاشــته 
کــه بازگشــت از آن نیز مي تواند برایش خســارت بار 
باشد. اساسا مشــخص نیســت که چه اتفاقي افتاد 
که ترامپ برخلاف رویه خونســرد قبلي اش در مورد 
حملاتي در دریاي عمان و سرنگوني پهپاد آمریکایي 
و حملــه حوثي ها به تأسیســات آرامکــو به یک باره 
رویه اي چنین دفعتا تهاجمي پیشــه کرد و چرا بدون 
مقدمه و بدون هشدار. اســپر، وزیر دفاع آمریکا، روز 
پنجشــنبه از اینکه «بازي تغییر کرده اســت» سخن 
گفت. چرا بازي تغییر کرده است، به دلیل کشته شدن 
یــک مقاطعه کار آمریکایي؟ واکنــش آمریکا در قبال 
کشته شــدن این مقاطعه کار نیز خارج از تناسب بود. 
آمریکا مي توانست به زدن یکي، دو مقر حشدالشعبي 
در همان مناطق اطراف پایگاه کي ۱ اکتفا کند. حمله 
به پنــج پایگاه حشــد در عراق و ســوریه و ترور ۲۵ 
نیروي حشد و زدن انبارهاي مهمات که براي مقابله 
با داعش در منطقه لازم بودند، چرا. حمله به سردار 

سلیماني چرا.
  آیــا ایــن سیاســت جدیــد در ارتبــاط با  �

کم رنگ کردن بحث اســتیضاح ترامپ نمي تواند 
قابل طرح باشد.

یکي از فرضیه ها همین اســت. ممکن اســت او 
خواسته باشــد موقعیت خود را در آستانه محاکمه 
در ســنا تقویت کند. ادعاي مکرر او در ۲۰۱۲ مبني بر 
اینکــه اوباما به خاطــر پیــروزي در انتخابات، در پي 
جنگ با ایران اســت، این فرضیــه را تقویت مي کند. 
شاید ترامپ در ذهن ســاده اش اکنون به این نتیجه 
رسیده باشد که جنگي از راه دور با ایران ممکن است 
به اهداف سیاســت داخلي اش یاري رساند. فرضیه 
دیگر ناامیدي مطلق او از هرگونه شــانس مذاکره با 
ایران و حل مشــکل از طرق دیپلماتیک باشد، به ویژه 
بعد از سفر آقاي روحاني به ژاپن و بعد از اعتراضات 
آبان ماه در ایران. اشــکال دیگر کار این اســت که او 
اکنــون دو وزیــر تندرو؛ یعني اســپر و پمپئــو را نیز

 در کنار خود دارد.

 مهدي ملک محمد
 روان شناس

مى
ست

ه ر
وف

 رئ
س:

عک


